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   کابل-يونس نگاه

  ٢٠٢١ می ١۶

  
 يونس نگاه

 "ِسر خاگا"
  )ِروز دوم عيد در کابل(

 

. ِچوپان بچه در راه پرسيد ساعت چند است؟ به شوخی گفتم ساعت روز دوم عيد است. امصبح قبل از چای به تپه رفتم

کنی؟ لباس نو داشت،  گفتم ساعت شايد ھشت و نيم باشد، تو چرا در روز عيد چوپانی می. حيران ماند و چيزی نگفت
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ش از چوپانی که ساعت نداشت، درک. د ديروز بودگفت عي. ترش نيز ھمراھش بود يک خواھر و يک برادر کوچک

 .روز دوم عيد به کار برگشته بود. موران دولتی بيشتر بودأزمان و ارزش آن از م

تر شدم، احساس کردم مرا  وقتی نزديک. چند تپه بالاتر، از انظار عمومی دور، چند نفر دورھم روی خاک نشسته بودند

چلی از زمين برداشته چند قدم  نفر ديگر سنگ. تر نشست طرف جايش برخاست و آنيک نفر از . کنند به دقت نظاره می

گذشتم، ديدم سه پسر و دو  از کنارشان که می. از خود پرسيدم که اينان چرا از ديدن من ناآرام شده اند. دورتر پرتاپ کرد

ن روسری، با موھای باز نشسته يکی از دختران بدو. شان چيزی، شايد پر يا شطرنج بود در وسط. دختر جوان بودند

با دور شدن من شايد احساس راحت . سلام نداده از کنارشان گذشتم. گفت داد و چيزی می ھايش را تکان می بود، دست

ای دورھم  جوانان برای آرامش و لحظه. ام ھم نزده هشان را ب ام و خلوت کوچک کردند که پوليس، ملا يا فضول نبوده

 .ودندنشستن از شھر گريخته ب

گفت  ه شوخی میش را گرفته با او چيزی بمردی دست يکی از کودکان. گذشت در برگشت، مسيرم از کنار گورستان می

آنان به ديدن گور عزيزی . دويدند دو کودک ديگر آفتابه به دست از پشت آنان خنديده می. کرد ش میو به دويدن تشويق

ھای فلزی اطراف قبر گرفته بر   سر گوری قد کشيده بود، سه کودک از کتاره درختی که برۀتر در ساي ينئپا. رفتند می

چند قدم دورتر مرد جوانی . کردند تا جای آزادتر داشته باشند  میهھمديگر را به کناری تيل. وگير داشتند سر جای کش

 اولش ۀِاز زن ھمراھش پرسيد، دفعاو . برد  آب را با خود میۀش را با يک دست به بغل گرفته و با دست ديگر آفتابکودک

زنان و . خانم به جواب گفت نه يک دفعه ديگر ھم آمده، مگر خوب بلد نيست. آيد می) قبرستان(ِاست که به سر خاگاه 

 مواد خوراکی و آشاميدنی ھمه باز بودند ۀحدود سی دک. مردان بسياری با کودکان شاد شان مصروف ديدن گورھا بودند

گذشتند و  بادکنان از کنار ھم می رد و کلان خاکموترھای خ. رسيدند نظر می ِاز بيروبار زايران شاد بهو فروشندگان 

مردم کنار گورھا . ھا بود تر از ديگر تپه گورستان سرسبزتر و رنگين. کردند جا می مردم را ميان گورستان و خانه جابه

 .د نيز به گورستان کوچيده بودگويا عي. رسيدند نظر می غصه به وجوش و بی بسيار پرجنب

پسر جوانی که در . کردند وقتی خانه رسيدم، دو مرد جوان برسر اين که کدام روز عيد واقعی بوده است صحبت می

الله سيستانی تقليد  خواند، گفت ھرکس بايد از مرجع تقليد خود پيروی کند و من چون از آيت صنف دوازدھم درس می

ماند  اند که ماه ديده شده است، پس شکی نمی دومی گفت، اگر تعدادی از مراجع تقليد پذيرفته .کنم ديروز روزه داشتم می

 .گيرند اولی گفت، افق در ھرجا يکی نيست و مجتھدان با توجه به افق محل اقامت خود تصميم می. که عيد است

 جنيات که يکی از پيرمردان شروع ۀ قصۀدر مجلس از ھرجا صحبت شد، اما ھيچ يکی به انداز. چاشت مھمان بوديم

ھا مردم را  گفت در فلان قريه، جن يکی می. ھرکس داستانی داشت. کرد و شيخ صاحب ادامه داد، مجلس را گرم نکرد

ش خانه را رھا کرده ده و حتی شبی بعد از دعوا با زنگفت فلانی با جن در تماس بو اند، ديگری می کرده باران می سنگ

شيخ گفت شايد باورش آسان نباشد، . ش را با چندک گلگون کندتاده بود تا از بند پای تا گردنجان او فرسش را به و جن

از شيخ پرسيدم اگر جن از جنسی چون ما . ولی واقعيت اين است که غير از جھان محسوسات، عالم ديگری ھم ھست

کوبد؟ به  انسان را می) ًمثلا سنگ(بل درک است  جھان محسوسات ما قاۀی که در محدودئساخته نشده، چگونه با اشيا

ست که به ھر شکلی جز ھيات پيامبران ظاھر  عربی چيزی قرائت کرد و بعد به فارسی ترجمه کرد که جن جنس لطيفی

 .گردد می

آنان . ست يکی ماستر اقتصاد و ديگری داکتر طب ش جفتی ديگری رفتيم که صاحبۀتر به خان تر و من پسان بعد شيخ پيش

ی ئدوبار آھسته چيزھا. شيخ ده عدد ميخ خواست. کند تا از بلاھا دور باشد) دَم(شان را اوده  ۀاز شيخ خواستند که خان
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 حويلی بکوب و باقی ۀدو تای کلان را بر درواز:  را به داکتر خانم داده گفتھا ميخ. ٌھا کف کرد خواند و بر آن ميخ

 .برند ٌھای کف کرده پناه می در شھری که پوليس نداشته باشد، مردم به ميخ. ھای بيرونی خانه ھا را در کنج ميخ

يرمردی روی دوشک جانمازش را آنجا کودکی خوابيده بود و پ.  ديگری برای عيد کردن رفتمۀاز آن خانه برآمده به خان

کوچه آرام . بعد از کمی قصه برآمدم. کرد در اتاق ديگر کودکی پشت کمپيوتر نشسته بازی می. کرد پھن نموده عبادت می

اش را ماليده از کوچه به  کودکی با آستين پيراھن بينی. پسری خاکبادکنان از کنارم گذشت. اما آبرو و اسفالت نداشت

ِسرک سر خاگا ھنوز بيروبار بود. دويدند تر چند نفر از پشت سگی می ن طرفآ. خانه داخل شد بسيار بيروبارتر از . ِ

 .ھای ديگر اين محله سرک

 

 

 


